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دوربین های مدار بسته
درب های اتوماتیک 

دارکوب     09129424022

مبل شویی سیار 
شستشوی مبل   صندلی   تشک 

موکت   فرش
 با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 

در اسرع وقت
  09382802293  

09174579110

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

نمایندگی نرم افزار حسابداری هلو
 فروش/خدمات/آموزش

 بهکیش غرفه 67 
 09347682807   تسکینی

از خبرنگار - عکاس 
) ترجیحا با سابقه (

 جهت کار در یک نشریه 
دعوت به همکاری می شود. 
ارسال رزومه و هماهنگی:  

09347680714

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

جرثقیل 25 تنی آماده همکاری
 با کلیه پروژه های کیش 09347698002     

09127698002    اسماعیلی

شرکت کیمیا سم کیش 
مبارزه با حشرات و خزندگان و جوندگان 

شماره تماس   09347690503

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

نرم افزار 
حسابداری

 

جرثقیـل

 

استخـدام
 

مبل شویی

 

صنایع چوب
 

سم پاشی

 

خدمـات

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

4442391044423910 -   -  4442499944424999

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

همه در دادگاه شوکه شدند؛

گــروه حوادث  -    مرد جوان وقتی فهمید پدرش برای دومین بار 
ازدواج کرده در اقدامی انتقامجویانه وی را به قتل رساند و اموالش را 

سرقت کرد.
30 مهر امسال زن میانسالی به کلانتری جامی رفت و از ناپدید شدن 
همسرش خبر داد: چند سال قبل با بهروز ازدواج کردم من همسر دوم 
او بودم. شوهرم از همسر اولش پسر 42 ساله ای به نام اشکان دارد. چند 
روز قبل به ویلای یکی از دوستان در اطراف تهران دعوت شدیم. روز 
بعد همسرم برای انجام کارهایش به تهران رفت و قرار شد بعد از اینکه 

کارهایش را انجام داد برگردد.
او ادامه داد: روز اول چند باری باهم تلفنی صحبت کردیم اما روز دوم 
و در آخرین تماسی که با همسرم داشتم گفت می خواهد برای خرید 
گردو به بازار برود. این آخرین باری بود که با همسرم تلفنی صحبت 
کردم و بعد از آن هر چه با او تماس گرفتم، پاســخ نداد. خیلی نگران 
شدم و برای اطلاع از وضعیتش به تهران رفتم به محض اینکه در خانه 
را باز کردم متوجه بهم ریختگی داخل خانه شدم و پول و دلارهایی که 
پشت قاب عکس جاساز کرده بودم نیز به سرقت رفته بود. همسایه ها 
و نانوای سر خیابان روز قبل همسرم را دیده بودند اما بعد از آن کسی 

دیگر او را ندیده بود.
با شــکایت زن میانســال، تحقیقات به دستور بازپرس شعبه هشتم 
دادســرای امور جنایی تهران آغاز شــد. در بررســی های صورت 
گرفته مشــخص شد که پیرمرد ناپدید شده با پسرش اختلاف دارد. 
دوربین های مداربسته اطراف محل زندگی مرد ناپدید شده، ورود او 
را به خانه ثبت کرده بودند. این در حالی بود که ساعاتی بعد از ورود 
مرد میانسال، دوربین ها خروج پسرش اشکان و دوست او را سوار بر 
خودرو ضبط کرده بودند. باتوجه به اینکه خروج مرد میانسال ضبط 

نشده بود، این فرضیه مطرح شد که برای او در خانه اش حادثه ای رخ 
داده اســت.با این احتمال که پسر جوان در مرگ پدرش نقشی داشته 
باشد، او بازداشت شد. گرچه اشکان در بررسی های اولیه مدعی بود از 
سرنوشت پدرش بی اطلاع است اما در برابر مدارک و شواهد پلیسی 

به قتل اعتراف کرد.
او گفت: از وقتی پدرم دوباره ازدواج کرد از او کینه به دل گرفتم. من و 
همسرم در طبقه دوم خانه پدری زندگی می کردیم حتی پدرم مغازه ای 
هم در اختیارم گذاشته بود که منبع درآمدم باشد اما هیچ کدام از اینها 
نتوانست حس بدی را که به پدرم پیدا کرده بودم جبران کند. از طرفی 
فکر می کردم با مرگ پدرم، مقداری از اموال او به همسر دومش می رسد 
و نمی خواستم این زن ارثیه ببرد. روز حادثه به همراه دوستم و همسرم 
به خانه پدرم رفتیم و از آنجایی که می دانستم نامادری ام خانه نیست 
تصمیــم گرفتم از او انتقام بگیرم. متهم جوان ادامه داد: با پدرم درگیر 
شدم و با همدستی دوستم و چوب دستی پدرم او را به قتل رسانده و 
برای صحنه سازی مقداری از اموال و پول و طلا را نیز از خانه سرقت 

کردیم بعد جسد را داخل پتویی پیچیدیم و داخل خودرو گذاشتیم.
به بیابان های اطراف ورامین رفته و جسد پدرم را در آنجا دفن کردم. 
در تمام این مدت همســرم نیز شــاهد ماجرا بود. بعد از این ماجرا به 
شمال رفتیم تا وانمود کنیم که در زمان جنایت تهران نبوده ایم. حتی 
از شهرســتان چند باری با تلفن پدرم تماس گرفتم و همسرم نیز به 
نامادری ام زنگ زد که همه چیز طبیعی به نظر برسد. البته از خانه پدرم 
سرقت هم کردیم. با اعتراف مرد جوان، همسر او نیز بازداشت شد اما 
مدعی شد از ماجرای قتل و سرقت بی خبر است. در ادامه تحقیقات با 
راهنمایی های پسر جوان، کارآگاهان پلیس موفق به کشف جسد مرد 
میانسال شده و بررسی ها برای دستگیری همدست فراری ادامه دارد.

قتل پدر به خاطر ازدواج دومقتل پدر به خاطر ازدواج دوم

    گروه حوادث  -     پسر جوان که متهم است در فاصله 
زمانی 20روز، 25گوشی موبایل قاپیده، در دادگاه کیفری 
تهران پای میز محاکمه ایستاد. اما مدعی شد بی گناه است 

و بی دلیلی بازداشت شده است.
رسیدگی به این پرونده از خرداد ماه امسال آغاز شد. مرد 
جوانی به پلیس آگاهی رفت و از 4  مرد موتور سوار که 
گوشی وی را قاپیده و گریخته بودند شکایت کرد.  با این 
شکایت ماموران به رد یابی دزدان موتور سوار پرداختن  
.اما در این میان شکایت مشابهی به پلیس رسید. شاکی 
که زن جوانی بود و در تله 4 مرد موتورسوار گرفتار شده 
و گوشی موبایلش سرقت شده بود شکایت مشابهی را 

مطرح کرد.
شکایت های مشابه

در حالی که شمار شکایت های مشابه رو به افزایش بود 
ماموران دریافتند احتمالاً با یک شبکه سرقت روبه رو 

هستند که دست به گوشی قاپی سریالی می زنند.
اواخر خردادماه بود که ماموران کلانتری انقلاب در حال 
گشــت زنی، به چهار مرد که سوار دو موتور سیکلت 
بودند مشکوک شدند. پلاک موتور آنها مخدوش بود 
که ماموران نامحسوس به تعقیب آنها پرداختند. تا اینکه 
یکی از آنها موبایل یک عابر را قاپید. در این میان ماموران 

وارد عمل شدند و یکی از دزدان به نام ناصر را بازداشت 
کردند. اما سه همدست وی با موتور گریختند.

در بررســی ها روشن شد ناصر با همدستی سه نفر از 
دوستانش و با تشکیل یک شبکه موبایل قاپی در فاصله 
زمانی 20روز 25 گوشی موبایل قاپیده اند. به این ترتیب 
برتی ناصر به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه و قاپیدن 
25 فقره گوشی موبایل کیفرخواست صادر و پرونده به 
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد . 
این در حالی بود که پلیس نتوانست ردی از 3همدست 

وی به دست بیاورد .
در دادگاه

در ابتدای جلسه ،نماینده دادستان کیفرخواست را خواند 
و از طرف 25 شــاکی پرونده برای ناصر اشد مجازات 
خواســت. سپس چهار شاکی حاضر در دادگاه ،یک به 

یک به تشریح شکایتشان پرداختند.
نخستین شاکی که زن جوانی بود به ماموران گفت: من 
کارمند فضای سبز شهرداری هستم. قرار بود از کارگران 
شهرداری که مشغول کار بودند عکس و فیلم بگیرم. من 
در حال فیلمبرداری بودم که دو موتورسوار به من نزدیک 
شدند و ترک نشین یکی از موتورها گوشی موبایلم را 
قاپید. من چهره او را دیدم و او همین متهمی اســت که 

در دادگاه حضــور دارد .من برای وی اشــد مجازات 
می خواهم.

دومین شاکی که مرد جوانی بود گفت :هجدهم خرداد 
ماه و ساعت حدود ۸ شب بود. من میخواستم از اتوبان 
نواب به میدان هروی بروم. به همین خاطر اسنپ  گرفتم 
و در ماشین نشستم. پشت چراغ قرمز میدان توحید در 
حــال صحبت کردن با موبایلم بودم که یک مرد موتور 
سوار دستش را به داخل ماشین آورد و گوشی مرا قاپید 
و رفت. من از ماشین پیاده شدم اما او به سرعت گریخت 
و من چهره او را به خاطر سپردم . متهم حاضر در دادگاه 

است همان مرد گوشی قاپ است.
ســومین شاکی گفت: ۱۱ خرداد ماه و ساعت ۱0 شب 
بود که از محل کار به خانه می رفتم. در خیابان نادری دو 
موتور سوار و دو ترک نشین آن به سمتم نزدیک شدند. 
آنها میخواستندم گوشی موبایلم را بدزدند که مقاومت 
کردم دو مرد ترک نشــین از موتور پیاده شدند و من که 
ترسیده بودم فرار کردم .اما یکی از آنها از پشت سر لباسم 
را گرفت که روی زمین افتادم. او با دسته چاقو چند ضربه 
به سرم زد و گوشی موبایلم را قاپید و گریخت .او همین 

متهمی است که حالا در دادگاه حضور دارد.
وی ادامه داد: من بلافاصله به کلانتری رفتم و شکایت 

کردم. چند روز از این ماجرا نگذشــته بود که مأموران 
کلانتری انقلاب با من تماس گرفتند و گفتند دزد گوشی 

موبایلم را بازداشت کرده اند.
چهارمین شاکی نیز گفت: اوایل خرداد ماه بود که سوار 
بر ماشین به خانه برمی گشتم. در حوالی میدان فاطمی 
دو موتورسوار به من نزدیک شدند. یکی از آنها از شیشه 
خودرو گوشی موبایلی را که دستم بود از دستم کشید. 
ســعی کردم مقاومت کنم اما او دست های قوی داشت 
و توانست گوشی موبایلم را اپل ۱3 بود بدزدد. من برای 

متهم اشد مجازات می خواهم.
انکار سرقت 25 گوشی موبایل

سپس متهم 2۶ ساله در جایگاه ویژه ایستاد و اتهاماتش 
را نپذیرفت .

وی گفت :من فقط یک سابقه سرقت در پرونده ام دارم 
کــه به خاطــر آن ۱۶ روز در زندان بودم . من با یکی از 
همسایه ها اختلاف داشتم و ا و به دروغ شکایتی مبنی 
بر سرقت علیه من مطرح کرد و به همین خاطر به زندان 
افتادم. اما ۱۶ روز بعد رضایت داد و آزاد شدم .من کاشی 
کار هســتم و 9 روز بود از شهرستان برای کار به تهران 

آمده بودم که بی دلیل بازداشت شدم.
قاضی گزارش پلیس مبنی بر دســتگیری وی را قرائت 

کرد و گفت: چه دفاعی در اینباره داری؟
که متهم پاســخ داد: من در حال عبور از خیابان بودم که 

ماموران پلیس بی دلیل مرا بازداشت کردند.
قاضی گفت: در بازجویی ها اعتراف کرده بودی در مدت 
20 روز حدود 25 گوشی موبایل با همدستی دوستت 

میلاد سرقت کرده ای. حالا چه دفاعی داری؟
که متهم پاسخ داد: من فقط حدود ۱0 ساعت بود با میلاد 
در خیابان آشــنا شده بودم که بازداشت شدم .من معتاد 
بودم و برای خرید هروئین به خیابان مولوی رفته بودم که 
آنجا با میلاد آشنا شدم و از او خواستم تا مرا به محل کارم 
در حوالی زعفرانیه برســاند. در بین راه دوستم را دیدم 

و از موتور میلادپیاده شدم که همانجا بازداشت شدم .
قاضی گفت: برای اثبات ادعاهایت می توانی نشانی میلاد 

و دوستت را بدهی؟
که متهم پاسخ داد: نه من فقط اسم آنها را می دانم و هیچ 
نشانی از آنها ندارم. من اظهارات هیچ کدام از شاکی ها را 
قبول ندارم و هر کدام از آنها اگر عکس یا فیلمی از من 
در حین ســرقت ارائه دهند همه سرقت ها را گردن می 
گیرم. من زمانی که بازداشت شدم خمار بودم و به همین 

خاطر به 25 فقره سرقت اعتراف کردم .
در پایان جلســه قضات وارد شور شدند تا رای صادر 

کنند .

ادعای عجیب موبایل قاپ حرفه ای ادعای عجیب موبایل قاپ حرفه ای 

ملاقات مرد خائن با شیطان طناز خیابانی !ملاقات مرد خائن با شیطان طناز خیابانی !
گروه حوادث  -   خیانت مرد 40 ســاله به همســرش، زندگی 

اش را تباه کرد.
اکنون به خودم آمده ام و تازه فهمیدم که به خاطر وسوسه های 
شــیطانی با آن زن غریبه ارتباط برقرار نکردم، بلکه من با خود 
شیطان روبه رو شدم و با او ملاقات کردم اگرچه مقصر اصلی این 
ماجرای تاسف بار خودم هستم که برای مدتی همه محبت ها و 
عواطف همسرم را از یاد بردم و به دنبال هوسرانی خیابانی رفتم ...
 مرد 40 ساله در حالی که ملتمسانه از همسرش تقاضا می کرد، 
خطای بزرگ او را ببخشد و از ارائه دادخواست طلاق صرف نظر 
کند، درباره حادثه ای که زندگی مشترکش را در آستانه فروپاشی 
قرار داده اســت، گفت: ۱۶ ســال قبل با »فائزه« ازدواج کردم. او 
دختری باوقار و مهربان بود که خیلی از پسرهای فامیل دوست 
داشتند به خواستگاری اش بروند اما همه می دانستند که »فائزه« 

به آن ها پاسخ مثبت نمی دهد.
در این شــرایط من دل به دریا زدم و از خانواده ام خواســتم تا او 
را برایم خواستگاری کنند. زمانی که فهمیدم »فائزه« نظر مثبتی به 
من دارد انگار در این عالم زندگی نمی کردم. خلاصه خیلی زود 
مراسم سنتی برگزار شد و من و او زندگی عاشقانه ای را زیر یک 

سقف آغاز کردیم و صاحب دو فرزند دختر و پسر زیبا شدیم.
من در یک شــرکت صنعتی کار می کردم و مستاجر بودیم ولی 
همسرم هیچ گاه مرا سرزنش نمی کرد و با همه سختی ها در کنارم 
بود تا این که به فاصله یک سال پدر من و پدر »فائزه« فوت کردند 
و بدین ترتیب ارثیه قابل توجهی به ما رسید. من هم با تقسیم ارثیه 
بین وراث، یک واحد مســکونی خریدم تا از مستاجری نجات 

پیدا کنم و مبلغی را هم برای خرید یک دستگاه خودروی شاسی 
بلنــد هزینه کردم چرا که از همان دوران نوجوانی همواره آرزو 
داشتم روزی خودروهای گران قیمت سوار شوم، اما حدود ۶ ماه 
قبل زمانی که در بولوار خیام رانندگی می کردم ناگهان راننده یک 
دستگاه خودروی  پی کی بدون توجه به اطراف از خیابان فرعی 
وارد بولوار شد و خسارت جزئی به خودروی من وارد کرد. آن 
راننده جوان که آرایش غلیظی داشت و لباس های نامتعارفی نیز 
پوشیده بود با طنازی و التماس مدعی شد که بخشی از خسارت 
خودروام را بگیرم تا او مجبور نشود که از بیمه استفاده کند چون 

تخفیف بیمه اش از بین می رود.
مــن هم که دیگر با دیدن وضعیت ظاهری آن زن جوان، دچار 
وسوسه های شیطانی شده بودم، پیشنهادش را پذیرفتم و او شماره 
تلفن خودش را برای هماهنگی های بعدی در اختیارم گذاشت.

با اولین تماس تلفنی، چنان مرا با جملات وسوسه انگیز و عاشقانه 
فریب داد که دیگر فقط به ارتباط با او می اندیشــیدم و از خیر 
خسارت مالی گذشتم. به همین دلیل هم به صورت پنهانی یک 
سیم کارت جدید خریدم که بتوانم با او در ارتباط باشم. خلاصه 
طولی نکشید که به بهانه های مختلف با او قرار می گذاشتم و با 
هم به رستوران های اطراف شهر می رفتیم در حالی که من تاکنون 

حتی یک بار هم همسر و فرزندانم را به رستوران نبرده بودم!
آن زن که فقط با آرایش های عجیب وغریب خودش را زیبا جلوه 
می داد به گونه ای مرا خام طنازی ها و عشوه گری هایش کرده بود 
که دیگر همسرم را نیز از یاد بردم و مدام برایش هزینه می کردم 
چون نزد او مردی پولدار جلوه کرده بودم که خانه و ماشین آن 

چنانی دارم! ولی یک روز وقتی همسرم داخل پارکینگ  در حال 
شست وشو و تمیزکاری خودروام بود، گوشی تلفن مخفی مرا 
از زیر کف پوش صندلی پیدا کرده بود که این گونه همه چیز لو 
رفت و من نتوانستم رابطه ام را با آن زن جوان انکار کنم چرا که او 
همه پیام ها و تصاویر را دیده بود. بعد از این ماجرا اگر چه حقیقت 
را به همسرم گفتم که فریب عشوه گری های آن زن را خورده ام 
،اما او همه این ماجراها را به پای »خیانت و هوسرانی« نوشت و 

تصمیم به طلاق گرفت.
من هم زمانی به خودم آمدم که دیگر خیلی دیر شــده بود و آن 
شیطان خیابانی آشیانه ام را ویران کرده بود. در واقع در طول این 
مدت من با خود شــیطان ملاقات می کــردم و خودم را زرنگ 
می دانستم. حالا هم که به اشتباه و خطای بزرگم در زندگی پی 
برده ام، همسرم حاضر نیست مرا ببخشد و به خاطر دو فرزندم به 

زندگی با من ادامه بدهد. ای کاش ...


